
  
  

  اتھام ديگر آقای دپلوم انجنير خليل الله معروفی
  

  

  داکـتـر فـريار کـھـزاد

  

بر اتھاماتی که آقای محترم دپلوم انجنير معروفی بر من بسته بودند، يک اتھام ديگر را نيز افزوده 
اند که برای روشنی بيشتر اذھان خوانندگان عزيز بايد توضيحات *زم و ضروری آنرا با اسنادی 

  . ارائه کنند،ًتما نزد شان موجود استکه ح

  

من طوريکه در نوشتۀ قبلی ام ذکر نموده ام، نميخواستم باز در اين مورد قلمم فرسوده گردد ولی 
و آن اينکه جناب ايشان نوشته . ًيک موضوع بسيار جالب در ميان آن بود که بايد حتما روشن گردد

  :اند

  

.  دولت مستعمراتی افغانستان ھمکار است طوريکه ميدانيم آقای فريار کھزاد با-"
آقای فريار با داشتن ان جی او گاه گاھی به افغانستان مسافرت می نمايد و از نعمات 

فردی با چنين موقف مکدر و مغشوش . مادی نظام مستعمراتی کابل مستفيد ميگردد
ھرگز حق ندارد که بر يک دانشمند پاک سيرت و مبرا از ھر گونه آلودگی ھای 

  ".ياسی مانند محترم انجنير خليل الله معروفی تاخت و تاز نمايدس

  

  ! کوزهخود کوزه و خود کوزه گر و خود گل

  

حا* ھمان فريار کھزاد از شما ميخواھد تا معلومات ! بسيار عالی جناب محترم، نيک و مبارک
  : ادعا شده ارائه نمائيدNGOذيل را در بارۀ 

  

1- NGOفريار کھزاد چه نام دارد؟   

  در کدام کشور ثبت نام شده است؟NGOاين  -2

 فريار کھزاد کدام گاه ھا به افغانستان مسافرت نموده است و مقاصد آن ھا چه بوده است؟ -3

 از طرف کدام کشور و يا موسسه تمويل ميشود؟NGO اين  -4

 ! را نام ببريدNGOپروژه ھای اين  -5

 ! را نام ببريدNGOکارمندان داخلی و خارجی اين  -6

  ! مادی را نيز روشن نمائيدًلطفا نعمات -7

  

 ؟!ًاميدوارم معلومات تان با اسناد و مدارک معتبر ھمراه باشد که حتما ھست

از کسانی که زبان دری و پشتو را برادر سکه بخوانند و واژه ھای دانشگاه، دانشکده وغيره را 
ه اين ميماند که درست ب. ًاين اص[ برادر اندريست. تمسخر کنند توقع بيشتر از اين برده نميشود

» !بر پدرک و مادرک لغت ھايش لعنتاما  ،زبان دری زبان خوب است« : کسی بگويد



. در غير آن چه معنی دارد که از ترس زبان را قبول کند و اما واژه ھای آنرا پس لگدی بزند
واضح است که کسی اين نوع ذھنيت ھا را قبول کرده نميتواند ولو که صاحبش بيست و چھار 

از روی زمانه به زبان دری دوستی  اين از مجبوريت و.  در بارۀ فارسی يا دری بنويسدساعت
  .نشان دادن است، ورنه در قلب خود سخت با آن دشمن ميباشد

  

از اينکه موقف من نزد جناب عالی مکدر و مغشوش است بستگی به خود تان دارد تا افراد و 
 تان دور شود و پيش روی تان را خوب ديده اشخاص را بشناسيد، تا کدر و غش از پيش چشمان

بھتر است ھر چيز را . اما من شما را خوب ميشناسم و به ھيچ صورت مغشوش نمی باشم. بتوانيد
يکی از خواص . خود تان بنويسيد و پورتال بيجان را متھم به قلم فرسائی در مورد خود نسازيد

» اتھاميست«حساب بايد يکی از صفت ھايتان بسيار مھم شما اتھام بستن و تاپه زدن است که بدين 
. دچار باشيد» اتھاميزم«يا بھتر بگويم به مرض » اتھاميزم«باشد و به احتمال قوی که به علم 

  .بيشتر از ين فکر نميکنم که وقتم را در اين مورد ضايع نمايم

  

امی بيش نخواھد ورنه مانند گذشته اتھ. منتظريم به ھفت سوال با* ھرچه زودتر جواب ارائه شود
  /    2009 دسامبر 16. /از خوانندگان ارجمند معذرت ميخواھم. بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ! مشـکل مـيـخـواھـيـم نه بـرانگـيـخـتنعـادFنۀحـل 
  

  

  

  زادـھـار کـريـر فـتـداک

  

  

ين آقای مسعود فارانی که کوچکترين شاختی از ايشان ندارم و صرف نام شان را در بعضی مضام
در ويب سايت افغان جرمن ديده ام بدون آنکه کدام نوشتۀ ايشان را به دقت بخوانم اين بار بنا بر 

 شک بر شدم و ديدم که چيزی را به اصط[ح  يکی از نوشته ھايشمسائل روز در مورد عنوان
با*خره م نموده و ُم به دُ و چيزھائی را سر به سر و دبصورت عالمانه و فيلسوفانه آغاز کرده است

  . در مورد فريار کھزاد ميخواھد چيزھائی بنويسد

  

قبل از آنکه در مورد فريار کھزاد چيزھائی را آغاز کند الله و ب[ را ھمه پھلو به پھلو گذاشته است 
و يا آن  و ويرانی مادی و معنوی افغانستان را به گردن فريار کھزاد و ميخواھد تمام اين گناھان

 .بيندازدری چيزھائی مينويسند، ی و براببه خاطر عدالت و انصاف و برادره عده از ھموطنانی ک
 البته اين نوشته به طرفداری از آقای معروفی به تحرير درآمده است و نشاندھندۀ ھمکاری و ھم

بھر حال کار خوبی نموده است و اينک فريار کھزاد در چند مورد گفتنی ھائی . تيمی با او ميباشد
اين جوابات بصورت پراگنده ترتيب شده است ولی . ندگان ارجمند در ميان ميگذارددارد که با خوان

  .محتويات آن نوشته نشانه آن ميباشد

  

آقای فارانی خاطر تان بکلی جمع باشد من خود را در زمرۀ .حا* از زبان فريار کھزاد بشنويد
يزی بنام روشنفکری و يا ًروشنفکران قطعا نمی شمارم و عقيده ئی ھم ندارم که در افغانستان چ

 روشنفکر ميداشتنه زياد  ،چند نفر حتی اگر افغانستان. کسانی به نام روشنفکر وجود داشته باشند
اگر افغانستان روشنفکر ميداشت پس به کدام دليل به . فکر نمی کنم که به اين سرنوشت ميرسيد

البته قرار گرفته است؟ انه از خود و بيگيک ويرانه تبديل شده است و مورد تجاوزات رنگارنگ 
در گذشته روشنفکرھائی در افغانستان وجود داشته اند که دولتمردان ھمفکر آقای فارانی آنھا را 
ًتار و مار ساختند و چنان جھنمی را به آنھا نشان دادند که روشنفکری کام[ از جامعه رخت بر 

  .بست و اينست حالت امروز مردم و مملکت نتيجۀ آن

  

 شما محتويات نوشته ھا را نمی خوانيد و يا آنھا را از روی نام نويسنده انتخاب نموده و از اينکه
 اما نه به از قضا و قدر که نام خانوادگی من ھم کھزاد است.  مشکل خود تان ھست،مطالعه ميکنيد

 آن شکلی که شما فکر ميکنيد، اين نامی نيست که من خود را در آن بپيچانم و ملفوف سازم بلکه
صادق، وی مرا تا حد آخر وطن دوست . خوشوقت ھستم که تربيت يافتۀ دست ع[مه کھزاد ھستم

وی ھمچنان مرا دوستدار مسايل درست و حقيقی ملی .  تربيت نموده استعدالت پرستو راستگو 
که ھمه آن منافع اقوام »صط[ح ملیا«ما تربيت نموده است نه طرفدار آنگونه مسايل و منافع به 

.  و بوئی از ملی و ملت يعنی تمام مردم بدون ھيچ نوع تبعيض و امتياز در آن نباشداده کنندرا اف
وی مرا به احترام و قبولی تمام ھموطنان بصورت عاد*نه و منصفانه تربيت نموده است و 



 تمام اقوام، زبانھا، مذاھب و فرد فرد ھموطن عزيزم و وجب وجب خاک خواسته است تا ھميشه به
را دوست داشته باشم بدون آنکه منافع نام نھاد تحميلی را از ھيچ طرفی احترام داشته و آنھا  مميھن

قبول کنم زيرا وی ھم از تحميل سياست ھای نادرست آن زمانه ھای ديکتاتوری خيلی رنج روحی 
  .برد

  

. ه نموده ايدآقای فارانی اشتباه ديگر تان آنست که شما مرا با آريانا خواھان و خراسان طلبان مغالط
برای آنکه بصورت بھتر برايتان روشن شود . من ھيچگاھی آرزوی تبديل نام افغانستان را ندارم

من به . دنبايد اظھار نمايم که که نزد من نام افغان و پشتون يک معنی ندارد و مترادف ھم نمی باش
م بلکه کلمۀ افغان نزد عنوان سياسی آن يعنی ھر که از افغانستان است افغان است، افغان نمی باش

پشتون نام يک . من معنی تاريخی دارد که به تاريخ آريانا بر ميگردد و بکلی از پشتون جدا ميباشد
اگر به تاريخ باستان . ًم[ از آن فرق دارداکستان ميباشد در حاليکه افغان کاقبيلۀ افغانستان و پ

ذکر » اسوه گانا«فغان بصورت و ا» پکت ھا« در سرودھای ويدی پشتون بصورت ،مراجعه شود
يا سواران و » اسوه گانا«. شده است که به ھيچ صورت منظور از آن يک قوم نمی باشد

 و اسپ سواری و شطارت  که با تربيه اسپرزمين بودندسوارکاران آريائی آن باشندگان اين س
 و  وجود داشتندھای سوارکاری و ورزش ھائی با اسپ به اين نام ياد ميشدند و در سراسر آريانا

مثال برجسته آن خاندان شاھان اسپه است که در تاريخ آريانا از شھرت و . حکمروائی می نمودند
. محبوبيت خاصی برخوردار ميباشد و آثار ع[مه کھزاد زنده کنندۀ آن خاطره ھای باستانی ميباشند

به » ااسوه گان«عنی  آھسته آھسته اين نام، ي. مه اقوام را در بر ميگرفتندھا ھ»اسوه گانا«
بنا بران معنی اصلی افغان . تتبديل شده اس» افغان« و با*خره به »اوغانا«، »افگانا«، »اسوانا«

ًاين نام در قرون وسطی بنا بر اشتباھات يا قصدا کاری . ھا ندارد»پکت«ھيچ ربطی با پشتون يا 
در  که به ھيچ صورت ھای مؤرخين و جغرافيا نگاران عرب بصورت مترادف استعمال شده است

پس خاطر تان بکلی جمع باشد که نزد من افغانستان کشور . صحت تاريخی نداردتاريخ باستان 
ھای باستانی و » اسوه گانا«پشتون ھا معنی ندارد بلکه کشور افغانھا ميباشد که عبارت از 

 از جاھائی به نام  و ھمت ما از آن داستانھا داردواران قرون وسطی ميباشد که ادبيااسواران يا س
اسوه «البته پشتون ھا ھم مانند ديگر اقوام اين سرزمين جزء . دشت سواران وغيره ذکر نموده اند

 با ذکر اين مطلب من ھيچ دليلی برای .د و از ديگران کمی و زيادی ندارندنيا افغان ھا ميباش» گانا
 که نام ھای تاريخی کشور ما يعنی پر واضح است. تغيير نام افغانستان به کدام نام ديگر نمی بينم

  به استثنایآريانا و خراسان از افتخارات بزرگ ملی ماست که ھيچ کسی نميتواند منکر آن شود
به حساب تاريخ باستانی مربوط به کدام قوم ويژه ئی نميشود بلکه ) افغان(نام اسوه گانا . متعصبين

اما از . نظر بيشتر برخوردار ميباشداقوام مختلف را در بر ميگرفت که بدينصورت از وسعت 
آنجائيکه بصورت نادرست استعمال شده و مورد سؤ استفاده سياسی قرار گرفته آن عده از 

ھای  نسبت به آن ابراز احساسيت ،ھموطنان که از تاريخ و اصل و منشأ آن اط[ع درست ندارند
وی کار آيد حساسيت مردم  اگر در ھمه امور مملکتی عدالت، مساوات و انصاف ر.ميکنندمنفی 

اگر نام ھا تغيير کند و عدالت و تساوی حقوق . نسبت به اين نام تغيير نموده و آنرا خواھند پذيرفت
  . صرف تغيير نام نميتواند به زندگی ما رونق دھد،به ميان نيآيد

  

 آقای فارانی من موضوع ياد شده را مطرح نکرده ام بلکه از کارھای استاد کھزاد و عدل و
طوريکه . برخ[ف تصور شما من اين موضوع را به ميدان نيانداخته ام. انصاف صحبت نموده ام

اين .  آن برخاسته ام ازشما تصور ميکنيد نه گماشتۀ کسی ھستم و نه از روی کودنی در دفاع
منطق و استد*ل شما و ھمفکران تان است که ھر گاه نتوانستيد در مقابل يک مسئلۀ عاد*نه بحث 



يد دست ھای اجانب، گماشتن، و محدوديت ھای فکری را در ميان ميگذاريد و فکر ميکنيد عجب کن
 و فکر ميکنيد با اين کار يک مبارزۀ داريدد دوست تان اتھام بستن را ياد و مانن. با منطق نوشته ايد

 باطل گپ با خيالبه اين ترتيب مانند اتھاميست ھای ديگر تان . بزرگ سياسی را براه انداخته ايد
م نيستيد پس صادقانه ميدانم فال بين ھ.  که اين موضوع از ف[ن و ف[ن جا آب ميخوردميسازيد

موضوعات را مطرح کنيد نه اينکه به ھر کار اتھام ببنديد و ھموطنان تان را با دست ھای بيرونی 
فاع برخواھد  خاطر تان جمع باشد کسی از من در مورد به د.و درونی به فکر خود تان گره کنيد

 بايد بدانيد .خواست و اگر برخيزد بصورت خدای په جات خواھد بود نه آن طور سازمان يافتۀ شما
که من در محيط بسيار روشن سياسی بزرگ شده ام طوريکه ھيچ کدام از حزب ھای چپی و 

من از کسانی نيستم که فريب بخورم بلکه . مرا فريب بدھند راستی نتوانستند در طول عمرم
از خود ۀ رھنمای بسيار کس ھا بوده ام و آنھا را از دام فريب سياست ھای مغرضانه و تجاوزگران

 پس استعمال واژه ھای دانشگاه، دانشکده، نمايشگاه، نمايشکده، شھرداری، .و بيگانه نجات داده ام
فارسی چيزی نيست که از /عوض کلمات تحميلی پشتو بر زبان دریو بسيار وغيره ھای ديگر به 

و اص[ح اين نوع بيعدالتی زبانی و فرھنگی که نتيجه سياست ھای نادرست بيرون آمده باشد 
گذشته ميباشد يکبار ديگر روح يگانگی و اتحاد را در بين مردم افغانستان تازه خواھد ساخت و اين 

کلمات زيبای پوھنتون، . وزگار ماتمزده بدان سخت ضرورت داردچيزيست که افغانستان در اين ر
کسی نخواسته است که واژه ھای دانشگاه و .  زيبندۀ آن زبان زيبا است نندارتون وغيره،ځیپوھن

فارسی در زبا پشتو بيحد /اگر شود اين کلمات زيبای دری. امثال آن در زبان پشتو تحميل شود
فارسی را نيز /تنھا زبان پشتو را لطمه خواھد زد بلکه زبا دریبدرنگ و مسخره خواھد بود که نه 

بنابرين من طرفدار حل اين مشک[ت فرھنگی سياسی ھستم و ھيچ ھراسی . مسخره خواھد ساخت
  م.ز راستکاری و حقيقت گوئی ندارا

  

 آقای فارانی ھمچنان عذر و زاری ميکند و ميگويد چه فرق ميکند اگر نام دانشگاه پوھنتون بود
ھمه درسھا به زبان دری بود و پشتون ھا از کنج و کنار مملکت می آمدند و به زبا دری درس 

اين باز ھم دليل شده نمی تواند که در يک زبان لغات تحميلی يک زبان ديگر را داخل . ميخواندند
 زبان اينکه ھموطنان پشتون ما در زبان دری درس ميخواندند دليل اصلی آن اين بود که در.  نمائيم

پشتو مواد کافی درسی وجود نداشت و نميتوانستند چيزی را به صورت مکمل به آن زبان درس 
به ھمين دليل بود که . فارسی ھم از نگاه علمی پوره نبود و ھنوز ھم نيست/حتی زبان دری. بدھند

 افتخار من که با. در دانشکدۀ انجنيری دانشگاه کابل تمام درس ھا صد فيصد به زبان انگليسی بود
 مدت پنج سال يا ده سمستر در آنجا 1356 تا 1352در دانشکدۀ انجنيری درس خوانده ام و از سال 

پس منظور تان از درس خواندن . درس خوانده ام، درسھای من نيز به زبان مادری ام نبود
فارسی چيست؟ قدرت سياسی باز ھم در دست پشتون ھا /ھموطنان عزيز پشتون ما به زبان دری

چرا نساختند به . د و اگر ميخواستند می توانستند درسھای آنجا را به زبان پشتو نيز بسازندبو
آی فراموش نموديد که در . خاطريکه ميدانستند که ميدانستند که او*د مملکت بی تعليم می ماند

سی فار/ًدورۀ ھاشم خان تمام امور رسمب به زبان پشتو شد، نتيجه نداد و اجبارا دوباره به دری
اما گردن پتی ات را . اميدوارم علت اصلی آنرا برايت تشريح توانسته باشم. مراجعه نمودند

  .ندانستم

  

اگر ھنوز ھم برايتان روشن نيست به آثار  فارسی ھر دو از يک ريشه آب خورده اند/پشتو و دری
 اين دو زبان .ع[مه کھزاد مراجعه نمائيد و تاريخچه ھر دو زبان را بصورت علمی مطالعه نمائيد

ھر دو شاخۀ يک درخت اند که با ھم نمو نموده اند ولی اين دستان نا پاک باغبان ھا است که يکی 



يکی را آبياری ميکنند و ديگری را بی آب ميگذارند . را پرورش ميدھند و ديگری را قطع ميکنند
ديگری را وارداتی نام يکی را داخلی مينامند و . و پيوندھای خاکی ميبندند که ھيچ ريشه نميدواند

بر نام ھای شان افتخار  . وای بر ھمچو باغبان ھای پوده که باغبانی را ھم نميدانند. ميگذارند
با استفاده از آن و از محتويات آن علم و دانش می آموزند . ميکنند و بر لغت ھايشان لعنت ميفرستند

ات آنرا بيگانه و سياسی و گناھکار و و وقتی عالم و دانشمند شدند بر آن ميتازند و ميشاشند و لغ
اگر ايکار بيھوده جفاکاری و خيانت نيست پس چيست؟ انسان درست آنست که . مجرم ميشناسند

برای انکشاف زبان ھای پشتو، دری، ازبيکی، پشه ئی، نورستانی، بلوچی وغيره وغيره که در 
رای اين زبان ھا بايد انجمن ب. کشور عزيز ما حرف زده ميشود خواھان بودجه ھای انکشافی شود

ھای علمی و ادبی ساخته شود و ھر کدام آن قدر شود نه اينکه بدون ھيچ دليل موجه برای يک 
کجای اينکار خراب است اگر . زبان پشتو تولنه وجود داشته باشد و ديگران حتی نام شان ياد نشود
نگ و زبان ارج داده شود بدون ًسياست فرھنگی افغانستان کام[ انسانی ساخته شود و به ھر فرھ

  .آنکه واژه ھای يک زبان در زبان ھای ديگر تمبه شود

  

بسيار . يک تعداد اظھار ميکنند که افغانستان مورد تھاجم فرھنگی کشور ايران قرار گرفته است
فارسی خود را خوب بسازيم و نشرات خود را بيشتر و قوی تر بسازيم /خوب پس بايد زبان دری

ولی شما فکر ميکنيد که با واژه . ن و تاجکستان را مورد تھاجم فرھنگی خود قرار دھيمتا ما ايرا
  ايران و تاجکستان نامانوس است و قابل فھم نيست مایھای تحميلی که برای فارسی زبانھا

. ؟ ببينيد چقدر د*يل واھی در بين ما ترويج ميشودا را مورد تھاجم فرھنگی قرار دھيم آنھميتوانيم
به خاطر چند کلمه ئی که ھيچ چيز را حل نميتواند ولی نبود آن يک جھان دوستی و صرف 

  .برابری و رفاقت را بميان می آورد

  

ھمچنان اينکه تنديس اش . اينکه از ع[مه کھزاد شناخت تان درست نيست مربوط به خود تان است
راه روشن نمودن تاريخ و پی وی تا توان داشت در . را با* و پائين می اندازيد کار خود تان است

گذاری کرونولوژی تاريخی دوران قبل از اس[م زحمات زياد کشيد و ما را در روشنی ھای علمی 
 نوشته 1325اگر باور نمی کنيد نشان دھيد کدام کتاب تاريخ را که قبل از سال . تاريخ قرار داد

اضح است در طول نيم قرن و. شده باشد و تاريخ قبل از اس[م وطن ما را روشن نموده باشد
کارھای طاقت فرسا يک مقدار اشتباھاتی ناشی از عدم مدارک درست يا شايد تحليل نادرست 

حسودانه، يا بنا بر ھر نوع منفی گرائی که صورت گرفته باشد که به ھيچ صورت قصدی، عمدی، 
 وجود داشته باشد به اگر ھر قدر نادرستی ھائی در آثار ع[مه کھزاد. شما فکر ميکنيد نبوده باشد

ھيچ صورت از پنج فيصد کارھايش بيش نخواھد بود پس سرنوشت نودوپنج فيصد کارھای درست 
و دقيق اش چه ميشود؟ خاطر تان بکلی جمع باشد که اگر اينقدر نارسائی ھا در آثار کھزاد ديده 

باز ھم . جود داردشود حد اقل چھار برابر نارسائی ھای بيشتر در آثار تاريخ نگاران ديگر ما و
اگر اين نارسائی ھا اشتباھی باشد مھم نيست ولی غلطی ھای قصدی و سرقت ھای ادبی ھيچ وقت 

    . بخشودنی نيست

  

ريشه . شما و ھمه مردم افغانستان و جھان ميدانند که در افغانستان مشک[ت بيحد زياد وجود دارد
ت و تبعيض و امتيازھائی ميباشد که در طی و مادر بيشتر اين مشک[ت ناشی از نابرابريھا، تعصبا

در قسمت فرھنگی و . سده ھا روی ھم انباشته شده و تا اينکه امروز ب[خره انفجار نموده است
 بصورت اجباری و زورگوئی يکی از اين نا برابری کلمات پشتو در زبان دریزبانی دخول 

 اين موضوعات به گفتۀ شما باسی نزديک بخوبی نشان داد که اگرو متاسفانه تجارب دور . ھاست



ما در شرايط امروزی بيش از ھر چيز به وحدت و . شود ديگر مورد توجه قرار نخواھد گرفت
اتحاد ملی ضرورت داريم ولی اين اتحاد و ھمبستگی بدون حل نمودن بی عدالتی ھا، از بين بردن 

مريضی شما افغانستان در يک به گفتۀ  امروز. دنتعصبات قومی و زبانی و مذھبی قابل حل نميباش
 يک دوای مسکن داده شود اما من ميخواھم نسخۀ شما اينست که برای دردش. مھلک به سر ميبرد

برای مرض داده شود تا مريضی کشور برای ھميشه تداوی شده و مردم ما در اساسی يک نسخه 
 نوع آن. صفانه برابری عاد*نه و منفضای نيک برادری و برابری بسر برند يعنی برادری و

برادری ھای بدون برابری و بدون عدالت و انصاف را مردم افغانستان زياد ديده اند، بيائيد اينبار 
. برادری را با برابری و عدالت و مساوات در قانون، در عمل، در فکر و در ذکر به وجود بياوريم

آنھا بارھا تجربه شد و نتيجه  زيرا .ديگر آن راه ھای حل نسخه شما مورد تائيد مردم قرار نميگيرد
  .نداد

   

 .آيا فرآموش نموديد که زد و کند ميان گروپ ھای مختلف در اين سی سال گذشته در روی چه بود
ھمين مشک[ت قومی و زبانی و مذھبی ھمه را از ھم نپاشيد؟ آيا نميشود که يکبار مانند آدم ھمه را 

يک نظر ببينيم و برای شان ن حرف ميزند، به کدام زبااست به و مذھب ن آنکه از کدام قوم وبد
مشکل شما در ين مورد چيست؟  شما که بر خ[ف من .  قايل شويم مساوی و عاد*نهحق و حقوق

فلھذا من به جواب تان به خبرگی ميگويم که اول بايد در مورد . ادعای روشنفکری را ھم داريد
 از  رافه ميکنم که کوشش کنيم مشک[تانصاف و عدالت و تساوی حقوق فکر کنيم و ھمچنان اضا

اگر در پی آرامش باشيم سالھای عمر ما . ريشه تحليل کنيم و راه ھای حل دايمی برای آنھا پيدا کنيم
آرامش بدون عدالت آمدنی نيست و بارھا آرامش بدون عدالت را آزمايش . به ھدر خواھد رفت

ً اين و آن را شرط قرار دھيم و بعدا ببينيم پس اين خبرگی نيست که ھميشه. کرديم ولی نتيجه نداد
بيائيد صادقانه در راه ع[ج دردھای افغانستان . که چيزی بيشتر از يک نيرنگ سياسی نبوده است

شما که مشک[ت اصلی را بنام فرعی ميناميد . بس است اينقدر سياست بازی ھای بچگانه. فکر کنيم
ريزه اول حل گردد به ھمان اندازه مردم با ھم ھر قدر مشک[ت خورد و . تکليف خود تان است

ولی شما بازھم تجويز ميکنيد که . نزديک شده ميروند و زمينه حل مشک[ت بزرگ آسانتر ميشود
ام کارھا اول چيزھای خورد و ريزه حل ميشود و در تم. بزرگ اول بايد حل گردد حل مشک[ت

 تخليه آردر يک *ری با بوجی ھای حتی اگر با. راه برای حل موضوعات بزرگتر باز ميشود
شود، ھر جوال يکه يکه پائين آورده ميشود، نه آنکه تمام بار *ری را يکبار پشت کنيم و پائين 

  .سخن از خبرگی ھم در ميان ميآوريدجالب است که . کنيم

  

  با مراجعه بهھنوز به آخر اين نوشته نرسيده بودم که معلوماتم در مورد آقای مسعود فارانی
، آقای درويش بيشتر شد و آن نوشته ھای جناب محترم آقای موسی عثمان ھستیگوگل فارسی 

 فارانی در مورد آقای» ويژه« بصورت دريادلی، لمبه و يک تعداد ديگر بود که شناسائی ام را
به به چه آدمی که سر و کله اش از حزب ھای مختلف و دکان ھای قصابی بيرون . روشن ساخت

ز خواندن اين ھمه معلومات بر آن شدم تا زياد در اين باره نپيچم زيرا جواب نوشتن بعد ا. ميکشد
  /2009 دسامبر 20 /.بنا بران نوشته ام نا تمام ماند. به اين نوع آدم ھا به پشيزی نمی ارزد

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  هـيـاطZع

  

  زادــھـی کــگـنـرھــاد فـيـنـب
  

  

  

» افغان جرمن«ه به اط[ع مسئولين ويب سايت ھای  فرھنگی کھزاد بدين وسيلھيئت رھبری بنياد
ميرساند که اين بنياد بيشتر از اين اجازه نميدھد که آثار ع[مه احمد علی » افغانستان آزاد«و 

بنابرين از اين . کھزاد، مؤرخ بزرگ و شھير افغانستان، در ويب سايت ھای شان جا داشته باشد
ًويب سايت ھا قويا و جدا تقاضا ميگردد  تا اين آثار و نوشته ھای داکتر فريار کھزاد را ھر چه ً
 به بعد اين آثار در ويب 2009 دسامبر 22اگر از تاريخ . زودتر از ويب سايت ھای خود محو کنند

اين بنياد يک سرقت بزرگ ادبی شمرده شده و  در حقيقت ،سايت ھای ذکر شده وجود داشته باشد
ًاين موضوع قب[ .  راه ھای قانونی رفتار خواھد کرد آنھا ازبا وکيل مدافع خود در تماس شده و با

  .از طريق ايميل نيز به اط[ع ويب سايت ھای مذکور رسانيده شده است

  

  بنياد فرھنگی کھزادھيئت رھبری 
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